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در تاریخچۀ متن شناسـی ادب فارسـی، دهۀ هفتاد شمسـی به بعد، دوران 
توجّـهِ محقِقان بـه تصحیح علمیِ منظومه هـای پهلوانـی، دینی ـ مذهبی و 
تاریخـیِ پـس از شـاهنامه اسـت کـه تا پیـش از این هنـگام، تقریبـاً مغفول 
واقع شـده بـود. در حوزۀ منظومه های پهلوانی، پس از همّتِ شـادروان اسـتاد 
حبیب یغمایی برای انتشـار متن گرشاسـپ نامۀ اسدی توسـی در سال 1317 
ه.ش، بایـد از پیشـگامیِ مرحـوم دکتـر رحیـم عفیفـی یـاد کرد که در سـال 
1370 ه.ش، بهمن نامـۀ ایرانشـاه/ شـان بـن ابی الخیـر را چـاپ کردنـد و بعد 
از آن بـود کـه بسـیاری از ایـن منظومه هـا (ماننـد: کوش نامـه، شـهریارنامه، 
جهانگیرنامه، فرامرزنامه، بانوگشسـپ نامه، برزونامه و...) به شـیوه ای مناسـب 
در اختیـار علاقه منـدان و پژوهشـگران قـرار گرفت و خوشـبختانه این توجّه 
و اهتمـام هنـوز هـم ادامـه دارد. تازه تریـن دسـتاوردِ رویکـرد جدّی ـ علمیِ 
محقّقان به آثار ادب حماسـی، انتشـارِ تصحیحِ منظومۀ بلند سـام نامه اسـت. 
در میـان منظومه های پهلوانیِ پیروِ شـاهنامه، سـام نامه بـه لحاظ موضوعِ 
آن که گزارش پرخاشـخری ها و دلاوری های سـام در راه رسـیدن به معشوق 
خویش اسـت، فردی/ شـخصی ترین اثرِ ادب حماسـیِ ایران به شـمار می آید 
کـه برخـلاف دیگر متون، کمترین نشـانی از مسـائل ملیّ و میهنـی و پیکار 
بـا دشـمنان ایرانیـان و دفاع از وطـن ندارد. ایـن منظومه که بـه دلیلِ تلفیقِ 
موضوعـات پهلوانـی و غنایـی، بهتـر اسـت رُمانس نامیده شـود، تـا پیش از 
تصحیـحِ علمی ـ انتقادیِ آن، یک بـار در سـال 1319-1320ه.ش به صورت 
سـنگی و بار دیگر در سـال 1386 به شـکل حروفی منتشر شـده و معمولاً به 
نـام خواجوی کرمانی، شـاعرِ نامدارِ سـدۀ هشـتم، معروف بوده اسـت. به رغم 
تردیدهایـی کـه از گذشـته دربارۀ این انتسـاب وجود داشـته (مثـلاً در عرفات 
العاشـقین، رک: سـام نامه،1392: سـی ودو مقدّمه) تسـکین شـیرازی در سال 
1189ه.ق در منظومـۀ فلک نازنامـه آن را از آثـار خواجو معرّفی کرده اسـت: 

کرمـــان ز  شـــد  خواجـــو  روح  گـــر  تـــن  ز 
بـــه کرمـــان جســـم او شـــد قـــوتِ کرمـــان

روزگارش انـــدر  اســـت  مانـــده  کنـــون 
کتـــــــــــاب ســـام نامه یــــــــــــــادگارش
(تسکین شیرازی، 1382: 64)
بـا ایـن حـال تحقیقـات اخیـر تقریباً ثابـت کرده اسـت که ایـن منظومه، 
سـرودۀ خواجـوی کرمانـی نیسـت و بنـا بـر دلایلـی کـه مصحّـح ارجمنـد 

سـام نامه عرضـه کرده اند، از ترکیب همـای و همایونِ خواجو با چند داسـتان 
دیگـر احتمـالاً از قرن دهم به بعد سـاخته شـده و سَـراینده/ پردازندۀ سراسـرِ 
آن نیـز یـک نفـر نبوده اسـت، بلکـه ظاهـراً چند نفـر از نقّـالان، بخش های 
مختلـفِ آن را بـه نظـم کشـیده اند (رک: سـام نامه، 1392: بیسـت وپنج ـ 
سـی وپنج؛ محمّدزاده و رویانی، 1386: 159-176 و نیز، عابدی، 1388: 571؛ 
همـو، 1390: 491-503). قرینـۀ دیگـری کـه ایـن اسـتنباط را تأیید می کند 
و تـا جایـی کـه نگارنده بررسـی کرده مـورد توجّه محقّقـانِ سـام نامه نبوده، 
سـه بیـت در موخّـرۀ چاپ سـنگیِ منظومه اسـت کـه در آن ناظـم می گوید 
سَـرایندۀ متـن، کـسِ دیگری اسـت و او تنها «طـرازش به طرز دگر سـاخته» 
کـه شـاید ناظـر بر همـان موضـوعِ تلفیقِ همـای و همایـونِ خواجـو (کسِ 

دیگـر بـه تعبیـر ناظم ایـن بیت ها) بـا روایـات و ابیات دیگر باشـد: 
می دوختـــم دیبـــه  خســـروی  ایـــن  چـــو 

برافروختـــم دانـــش  ز  چراغـــی 
ســـاختم دگـــر  طـــرز  بـــه  طـــرازش 

تاختـــم دگـــر  مـــرز  بـــه  جنیبـــت 
مـــن آن نیســـتم کایـــن گهـــر سُـــفته اســـت

کســـی دیگـــر اســـت اینکـــه ایـــن گفتـــه اســـت
(سام نامه، 1319 و1320: 397/2؛ همان، 1386: 736)
سـام نامه منظومـۀ متأخّـری اسـت ولـی عـلاوه بـر ذکـر نام شـخصیّت 
اصلی آن (سـام) به صورت اسـم خاندان در اوسـتا و سـپس به هیأت پهلوانی 
مسـتقل در متون پهلوی و فارسـی از جمله شـاهنامه و گرشاسپ نامه، مطابق 
بـا گواهی هایـی داسـتان های مربـوط بـه سـام هـم ـ که بعضـی از آنهـا در 
سـام نامه آمـده ـ سـابقۀ دیرینـی دارد و غیـر از اشـارات و روایات شـاهنامه و 
گرشاسـپ نامه، گزارش هـای دیگـری نیـز دربـارۀ او وجـود داشـته و معروف 
بـوده اسـت. بـرای نمونـه در بهمن نامه در لوح سـام خطاب به بهمـن از نبرد 
او بـا عادیـان یاد شـده (رک: ایرانشـاه بـن ابـی الخیـر، 1370: 429/ 7293- 
7304) و ایـن داسـتان در سـام نامه هـم آمده اسـت. در داراب نامۀ طرسوسـی 
(محتمـلاً از آثـار قـرن ششـم) بـه «داسـتان سـام نریمـان» و مکـر و عیّاری 
زنـان در آن اشـاره شـده (رک: طرسوسـی، 1374: 61/2) کـه شـاید منظـور 
رفتارهـا و چاره گری هـای بانوانـی ماننـد عالم افروز پـری، قمـررخ و رضـوان 
باشـد کـه در متن منظومـه می بینیم و احتمـالاً در روایت منثوری از داسـتان 
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سـام در سـدۀ ششـم هـم بـوده اسـت. در تذکرۀ عرفـات العاشـقین نیز بیتی 
از ابوسـعید سـعادت بن مسـعود سـعد سـلمان آمده که در آن از «نقَلِ سـام» 

است:  رفته  سـخن 
سـام نقَـلِ  سـینه  در  و  مجلـس  نقُـل  چهـره  در 

شـراب گل  جـام  از  و  پیالـه  غنچـه اش  در 
 (اوحدی دقاقی بلیانی، 1388: 145/1)

اگـر بیـت واقعـاً از پسـرِ مسـعود سـعد باشـد، ترکیب «نقَـل سـام» در آن، 
به احتمـال، نشـان دهندۀ نقّالـیِ داسـتان دلاوری هـای سـام در قـرن ششـم 

است. 
تصحیـحِ جدیـد و علمـیِ سـام نامه ـ کـه در اصـل رسـالۀ دکتـریِ 
مصحّـح گرامـی در دانشـگاه فردوسـیِ مشـهد بوده اسـت ـ بر اسـاس 
شـش دسـت نویس با محوریّتِ دو نسـخۀ نسـبتاً کامل از سـدۀ یازدهم 
و توجّـه بـه چـاپ سـنگیِ متـن و منظومـۀ همـای و همایـونِ خواجـو 
نیـز  ضبط هـا  اختـلاف  مهمتریـن  و  آمـده  فراهـم  التقاطـی  به شـیوۀ 
در زیرنویـس صفحـات داده شـده اسـت. مصحّـح ارجمنـد، مقدّمـه ای 
هشتادوشـش صفحـه ای دربـارۀ مسـائل مختلـف متن و معرّفی نسـخ، 
نوشـته و بیست وشـش صفحـه تعلیقـات در توضیـح برخـی از لغـات و 
ترکیبـات و نـکات و ضبط هـای منظومـه افزوده انـد. ایـن تصحیـح، 
فهرسـت اعـلام و واژگان نیـز دارد. پیـش از پرداختـن بـه بررسـی 
ضبط هـا و مـواردی از متـن، نکته ای دربارۀ دسـت نویس های سـام نامه 
بـرای توجّـه و روشـنگریِ مصحّـح محترم مطـرح می شـود و آن اینکه 
دکتـر محمـود عابـدی در مدخـل «سـام نامه» در دانشـنامۀ زبـان و ادب 
فارسـی و مقالـه ای کـه دربارۀ این منظومه نوشـته اند از نسـخۀ شـمارۀ 
13418 کتابخانـۀ مجلـس نیـز نام برده انـد (رک: عابـدی، 1388: 571؛ 
همـو، 1390: 494) کـه در بیـن نسـخ مـورد اسـتفاده در تصحیـح تازۀ 
ایـن منظومـه، نیسـت. پرسـش این اسـت که آیـا مصحّح گرامـی این 
دسـت نویس را ملاحظـه و بررسـی کرده و نیـازی به بهره گیـری از آن 

ندیده انـد یـا خیر؟ 

الف) بررسی ضبط ها
رای نیسـت  ایـن  جـز  را  فلـک  خـود  اگـر   .1

(ص3) جـای  بـه  مانـد  کـه  آرزوهـا  بسـا 
بـا توجّـه به بیت پیش، صورت «اسـت» به جای «نیسـت» دقیق تر اسـت: 
اگـر قصـد فلک غیـر از این باشـد، آرزوهـای مـن تحقّق نایافته می مانـد. در 

زیرنویس، نسـخه بدلی برای «نیسـت» وجـود ندارد. 
ببـرد دلیـران  از  دسـت  سـرپنجه  بـه   .2

(ص4) ببـرد  کریمـان  از  آب  زربخشـی  بـه 
ضبـط همـای و همایـون «نریمـان» اسـت و ایـن بـا توجّه به همنشـینیِ 
«نریمان» و «کریمان» در دو بیت شـاهنامه1 و تقلید سـرایندگانِ منظومه های 

پـس از فردوسـی از ایـن گونه مـوارد، برتـر می نماید. 
مانـوی پیکـر  کان  اسـت  یقیـن   .3

(ص14) جادویـی  سـر  بـه  سـر  آن  و  اسـت  خیـال 
بـه قرینـۀ قافیـۀ مصـراع نخسـت، ضبـط و تلفّـظِ درسـت «جـادوی» 
(jādovi) اسـت. یـادآور می شـود کلماتـی کـه در فارسـی میانـه بـه ōg یـا 
ūg ختـم می شـوند، در فارسـی کهـن، هنـگام اضافه شـدن بـه «ی» پس از 
 mēnōg تلفّظ می شـوند. نمونۀ دیگـر ovi پایانـیِ آن، به صـورت g ِافتـادن
اسـت کـه «مینُـوی» (minovi) خوانده می شـود (برای توضیح بیشـتر، رک: 

خالقـی مطلـق، 1380: 13). 
کنـار دریـا  بـه  آمـد  قلـواد  چـو   .4

(ص19) کارزار  زنگیـان  آن  بجسـتند 
«چـه» در چاپ سـنگی نیازی به تصحیح قیاسـی نـدارد و در منظومه هایی 

ماننـد سـام نامه به کرّات «چـه» در معنای «چو» به کار رفته اسـت. 
برزدنـد مـا  بـه  دزدان  نـاگاه  بـه   .5

(ص26) بسـتدند  بـد  هرچـه  کاروان  دران 
ضبط چاپ سـنگی «ز» اسـت که تصحیح قیاسـی شـده امّا نیازی به این 
تغییـر نیسـت و «ز ناگه» باز در همین منظومه آمده اسـت (بـرای نمونه، رک: 

43/ 5؛ 117/ 15). 
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سـام فرخنـده  و  قلـواد  جهانجـوی   .6
(ص33) تیـزگام  بـارۀ  بـر  نشسـتند 

متـن چـاپ سـنگی «نشسـتن ابر» اسـت کـه مصحّـح محتـرم تصحیح 
قیاسـی کرده انـد. پیشـنهاد می شـود این تصحیـح به صـورت «نشسـتند ابَرَ» 

باشد. 
کـرد فرامـوش  دادش  و  عـدل  جهـان   .7

(ص39) کـرد  گـوش  او  عـدل  آوازۀ  چـو 
ضبـط «اتـرط: نـام پـدر گرشاسـپ» (رک: اسـدی، 1317: 49) از نسـخۀ 
«م» پیشـنهاد می شـود، زیـرا جهـان بـه عـدل معروف نیسـت که با شـنیدن 
دادگـری سـام آن را فرامـوش بکند، بلکه مناسـب تر این اسـت کـه آوازۀ دادِ 

کسـی (اتـرط) از یـاد بـرود (جهـان عدل اتـرط فرامـوش کرد). 
گشـای گیتـی  سـام  بـُد  خورشـید  چـو   .8

(ص51) نمـای  گیتـی  جـام  بـا  جمشـید  چـو 
چون در مصراع دوم پس از مشـبّهٌ به (جمشـید) وسـیله ای (جام) ذکر شـده 
اسـت در مصراع نخسـت نیز ضبط «با تیغ» از همای و همایون و نسـخۀ «م» 

پیشـنهاد می شـود: چو خورشـید با تیغِ گیتی گشای. 
آذری لعبـت  بربـری  بـت   .9

(ص51) خـاوری  شمسـۀ  خرگهـی  مـه 
چـون «آذری» منسـوب بـه نـام پدر یـا عموی حضـرت ابراهیم(ع) اسـت 
کـه بت تراش بود، باید «آزری» نوشـته شـود (دربارۀ آزر، رک: مولـوی، 1383: 

و327).2   326
نخجیرجـوی تـرکان  انـداز  تـک   .10

(ص55) روی  درآورده  شـیران  نخجیـر  بـه 
ضبـط همـای و همایون «یک انداز» اسـت که در فرهنگ هـا و متون آمده 
(رک: انـوری، 1382: ذیـل مـادّه؛ دهخـدا، 1377: ذیـل مـادّه) امّـا «تک انداز» 

این گونه نیسـت.  ظاهراً 
ارمنـوس گـرد  برانگیخـت  پـی  از  کـه   .11

(ص84) کـوس  زخـم  چـون  دشـت  بـر  بغرّیـد 
ضبـط دسـت نویس «ل»، «کرک» اسـت و مصحّح گرامـی آن را به «گرد» 
تصحیـح قیاسـی کرده انـد، امّا نیازی به تغییر نیسـت و همـان را باید «کَرگ» 
(کرگـدن) خوانـد که در روایـات نقّالی ـ عامیانۀ منظوم و منثـورِ پهلوانی، بارۀ 

برخی از جنگیان است. 
را قلـواد  بسـت  فـرو  افسـون  بـه   .12

(ص86)  را  راد  پهلـو  نامـور  آن  مـر 
صـورت «زاد: کوتاه شـدۀ آزاد» در نسـخۀ «ل» درسـت اسـت و نبایـد آن را 

تصحیح قیاسـی کرد. 
وشـی سـیامک  چهـری  کیومـرث   .13

(ص102) سرکشـی  یـل  سـرفرازی  شـهی 
مصحّـح ارجمند ضبط «کیامرث» را در دسـت نویس «ل» تصحیح قیاسـی 
کرده انـد ولیکـن همـان وجـه درسـت اسـت و در مـوارد دیگـر، چندیـن بـار 

«کیامـورث» در سـام نامه بـه کار رفته اسـت (رک: فهرسـت اعـلامِ متن). 
زورمنـد یـل  گرفتـش  گریبـان   .14

(ص113) برفکنـد  تـن  ز  را  سـرش  مرغـی  چـو 
چون سـام با دسـت سـر فولاد را جدا می کند، ضبط «بر بکند» در نسـخۀ 

«ل» دقیق تر است. 

پیـل مشـت  سـرش  بـر  بـزد  و  بگفـت   .15
کـه گیتـی ابـر سـام یـل شـد چـو نیـل (ص132)

چون فاعلِ مصراعِ نخسـت «باغبان» اسـت، صورت «پشـت بیل» پیشنهاد 
می شـود. «پشـت» نگاشـتۀ دسـت نویسِ «ن» اسـت و «بیل» هم می تواند به 

«پیل» تصحیف شـده باشد. 
نـام سـام  ورا  نیـرم  پـور  بـود   .16

(ص135) کام  نـام  او  از  رسـیده  جـا  هـر  بـه 
وجـه پیشـنهادی «نـام و کام» اسـت کـه چند بار در شـاهنامه هـم به کار 

رفتـه اسـت (رک: رواقـی، 1390: 2065/2 و2066). 
همـه آفریـدون  فـرّۀ  از  بـُد   .17

(ص136) رمـه  چـون  سـرزمین  ایـن  کشـتند  کـه 
پیشنهاد نگارنده «گشتند» است. (چون رمه گشتن: رام و مطیع شدن). 

برُفـت مـژگان  ز  شـب  آن  کـه  دُر  بسـا   .18
(ص138) بکفـت  هجـران  داغ  از  شـب  کان  بسـا 
احتمـالاً قافیـۀ مصـراع دوم «بگُفـت» اسـت و این، هـم از قافیـۀ مصراع 
نخسـت تأییـد می شـود و هـم از توجّـه به بیـت بعد که بـا «که» بیانـی آغاز 

می شـود و مفعـولِ «بگفت» اسـت. 
مهـی گـرد  کـوه  از  بـرزد  سـر  کـه   .19

(ص413) شـهی  آفتـاب  شـرق  ز  برآمـد 
آیـا «گُـردی» در دسـت نویس «ن» مناسـب تر نیسـت؟ از کـوهِ گُـردی 

(پهلوانـی) ماهـی برآمـد. 
نیسـت جنـگ  سـرِ  ایـدر  تـو  بـا  مـرا   .20

(ص156) نیسـت  ننـگ  مـرا  دارم  تنـگ  دل 
بـه نظـر نگارنده ضبط «مـر آهنگ» در نسـخۀ «ل» برتر اسـت: دلم تنگ 

اسـت و قصد حملـه کردن (جنـگ) ندارم. 
دلیـر سـام  آنـگاه  بفرمـود   .21

(ص165) هیـر  بسـیار  مـرد  بـرش  آیـد  کـه 
«هیـر» ضبـط نسـخۀ «ل» اسـت و در تعلیقـات توضیحـی دربـارۀ آن 
نوشـته اند، امّـا محتمـل اسـت کـه صورت درسـت «ویـر: هـوش و حافظه و 
دانایـی» بـوده که در دسـت نویس «ل» به صورت «هیر» نوشـته شـده اسـت یا 

این گونـه خوانـده می شـود. 
سـام بـه  نوشـتن  بایـد  یکی نامـه   .22

(ص170) جـام  عیـش  از  فرسـتادش  خوبـی  بـه 
به قرینۀ «نوشتن» در مصراع اوّل، «فرستادن» پیشنهاد می شود. 

بـر سـیم  بـت  نیـرو  بـه  درآمـد   .23
(ص181) سـپر  غلامـان  سـوی  بینداخـت 
همچنـان کـه در تعلیقـات توجّـه کرده انـد «سـه پر» (تیـری کـه سـه پـر 
بـر انتهـای آن بسـته باشـند) درسـت اسـت کـه طبـق ویژگی رسـم الخطّیِ 

دسـت نویس ها «سـپر» نوشـته شـده. 
میـان بـر  کمـر  تختـت  پیـش  منـم   .24

(ص187) زمـان  شـتابم  فرسـتی  جـا  هـر  بـه 
«زمـان» معنـای روشـنی در ایـن مصـراع ندارد و صـورت درسـت «دمان» 

در نسـخۀ «ل» است. 
کیـن دشـت  آن  در  تفـرّج  عـزم  بـه   .25

(ص189) عریـن  شـیر  بینیـم  و  بیاییـم 
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نگاشـتۀ دو نسـخۀ «ن» و «ل»، «غریـن» اسـت که مصحّـح محترم تصحیح 
قیاسـی کرده اند. باید توجّه داشـت که گرچه «عرین» به معنای «بیشـه» درسـت 
اسـت، در متـونِ مبتنـی بر روایات نقّالی که زبان آنهـا نیز از لغات و تعابیر عامیانه 
و نقّالـی اثـر پذیرفتـه، این واژه به صـورت «غرین» بـه کار رفته اسـت و ظاهراً از 
آن معنـای «غـرّان» اسـتنباط می شـده اسـت. در منظومـۀ طولانـیِ زرین قبانامه 
هـم ـ کـه تقریبـاً هم زمان با سـام نامه سـروده شـده و بـه تصحیح نگارنـده در 
انتشـارات سـخن زیرِ چاپ اسـت ـ بارها «غرین» صفت «شـیر» قرار گرفته است. 
بر اسـاس این ویژگی سـبکی، ضبط دو نسـخۀ اصلیِ سـام نامه درسـت اسـت. 

آب گـذرگاه  نایـد  فصـل  دریـن   .26
(ص190) آشـتاب  پـی  مـوج  همـه  دارد  کـه 

پیشـنهاد نگارنـده «بی آشـناب» بـه معنـای «بدون شـنا» اسـت که شـاید 
در نسـخ سـام نامه بـه «پی آشـتاب» تصحیف شـده. «مـوجِ بی آشـناب» یعنی 
موجـی کـه نمی تـوان در آن شـنا کـرد و ایـن با مفهـوم بیت و روند داسـتان 

کاملاً منطبق اسـت. 
شـتاب انـدر  نماننـد  دم  همیـن   .27

(ص194) غـراب  و  جهـاز  و  جنـگ  بـه  کشـتی  نـه 
وجه پیشـنهادی «نه جُنگ» اسـت و «جُنگ» یعنی «کشـتی بزرگ» (رک: 
معیـن، 1363: 134و135). در ص 208 از منظومـه هـم این واژه به کار رفته و 

در آنجـا نیز «کشـتیِ جنگ» باید به «کشـتی و جُنـگ» تغییر یابد. 
خویـش رای  بـود  کشـتن  دیـو  مـرا   .28

(ص195) کیـش  رزم  آن  مکـوکال  شـنیدی 
پیشنهاد نگارنده صورت «رای و کیش» از نسخۀ «ل» است. 

شـدند زنگـی  دیـوان  پیـکار  بـه   .29
(ص197) شـدند  رنگـی  دو  نیـزه  و  شمشـیر  بـه 
همـان گونـه کـه در تعلیقـات نوشـته اند «دو رنگـی» در این بیـت معنای 
محصّلـی نـدارد. حـدس نگارنـده این اسـت که شـاید وجه درسـت «زنگی» 
باشـد و مراد از «دو زنگی شـدن» یعنی مانند زنگیان با خشـم و خروش حمله 
کـردن. می دانیـم که «زنگیان» از زیانکارانِ پرخاشـخرِ روایات ایرانی هسـتند. 

غـرق آب  آن  در  دیـوان  نـرّه  شـده   .30
(ص198) فـرق  بـه  مـر  باریدشـان  گـرز  همـی 
ضبـط نسـخۀ «ن»، «بـر» و بـه نظـر نگارنده برتـر اسـت؛ زیرا کاربـرد دو 
حـرف اضافه پشـت سـر هم (بر بـه) از ویژگی های سـبکی نادری اسـت که 
در منظومـۀ زرین قبانامـه نیز ـ که گفتیم زمانِ سَـرایش آن محتملاً هم عصر 
سـام نامه اسـت ـ دیـده می شـود. بـرای نمونـه: نماننـد یـک دم تـو را بـر به 
تخت (بیت50)، شـنیدی چه آمد مرا بر به سـر (507)، نشسـتند گودرزیان بر 

بـه زیـن (1131)، چـه عفریـت آمد تو را بـر به چنـگ (2302).3     
دراز مـا  بـا  رزم  شـود  آنگـه  پـس   .31

(ص198)      سـاز  بـه  آرد  دگرگونـه  زمانـه 
آیـا ضبـط «بـر» در نسـخۀ «ل» دقیق تـر نیسـت؟ چـون صـورت درسـتِ 

ترکیـب، «دراز شـدن رزم بـر کسـی» اسـت نـه «بـا کسـی». 
جنـگ بـه  انـدر  فغفـور  فرسـتادش   .32

(ص202) نهنـگ  کام  بـه  آیـد  کـه  ماهـی  چـو 
با توجّه به صورت «ابدر» در دست نویس «ل»، «ایدر» پیشنهاد می شود. 

چیـن و  آچیـن  مـرز  ایـن  دار  نگـه   .33
(ص206) کیـن  گاه  کسـی  مـن  چـون  ندیده سـت 

«آچیـن زمیـن» از دسـت نویس «ل» پیشـنهاد می شـود، زیرا سـام از چین 
و ماچیـن بـه سـرزمین آچیـن آمده اسـت و دیگـر «چیـن» در اینجـا وجهی 

داشت.  نخواهد 
پیـش بـه  رمانـم  هژبـر  نیایـد   .34

(ص206) بیـش  جزیره سـت  صـد  مـن  فرمـان  بـه 
وجـه درسـت «دمانـم» اسـت کـه در نسـخۀ «ن»، «دال» آغازیـن آن بـه 

صـورت «ر» نوشـته شـده اسـت، یـا چنیـن خوانـده می شـود. 
آب روی  بـر  برخاسـت  جنـگ  یکـی   .35

(ص206) آشـتاب  از  مانـد  فـرو  ماهـی  کـه 
ضبط درسـت «آشـناب» (شـنا کـردن) در دسـت نویس «ل» اسـت. جالب 
اینکـه در مقدّمـه (ص چهل وچهـار) ایـن بیت با صورت «آشـناب» ذکر شـده 

است. 
گفـت و  سـام  بـا  آورد  رخ  آنگـه  پـس   .36

(ص210) شـکفت  ایـدر  دیـو  نامـور  ای  کـه 
ضبـط پیشـنهادی «شـگُفت» اسـت. «شـگفت» در لغت نامۀ دهخـدا با دو 
تلفّـظ «گِ» مکسـور و مضموم ضبط شـده (رک: دهخـدا، 1377: ذیل مادّه) و 
شـواهدی بـرای هم قافیگـی آن با کلماتی ماننـد: گفت، خُفت، نهفـت و... در 
متون فارسـی هسـت. در ریشـۀ مفروض برای این واژه و برخی صورت های 
ایرانـی باسـتان و میانـۀ آن نیـز «گ» به صـورت (go) و (gu) تلفّظ می شـود 

 .(Nyberg,1974 :2/187 :رک)
درکشـد دم  بـه  آچیـن  آب  همـه   .37

(ص210) کشـد  خـود  بـر  آب  تـه  از  نهنـگ 
بـا توجّـه به صورت «خـور» در نسـخۀ «ن» و ابیات همین منظومـه دربارۀ 
کار نهنـگال دیـو کـه نهنـگ را از آب می گیـرد و در برابـر «خورشـید» بریان 

می کنـد، ضبط «خور» درسـت اسـت. 
قـوی درخـت  بـر  گـران  سـنگ  دو   .38

(ص212) پهلـوی  چـون  بـرآورده  گـردون  بـه 
«گـردن» در دسـت نویس «ل» درسـت اسـت، چون درخـت را مانند گرز بر 

گـردن می نهادند یـا تکیـه می دادند و حمـل می کردند. 
دسـت دو  نیـرو  گرشاسـب  بـه  دادی  تـو   .39

(ص213) ببسـت  گیتـی  بـه  منهراسـی  چـون  کـه 
آیا «نیروی دست» در نسخۀ «ل» درست نیست؟

او بـر  درآیـد  دریـا  آب،  در  چـو   .40
(ص217) او  بـر  گـردد  دایـه  دمـان  نهنـگ 

پیشـنهاد نگارنـده «چـو در آبِ دریـا درآید مر او» اسـت. البتّه نسـخه بدلی 
بـرای ایـن مصراع داده نشـده. 

گـروه گروهـا  خوبـان  ز  بیامـد   .41
(ص222) کـوه  پـای  انـدران  بودنـد  انبـوه  کـه 

ماندنـد بزمـگاه  آن  در  شـگفتی 
(ص222) خواندنـد  همـی  یـزدان  ز  فـراوان 

بـه ترتیـب با صورت هـای «بود» ـ که در نسـخۀ «ل» هسـت ـ و «بزمگه» 
وزن بیت هـا درسـت خواهد بود. 

کـرد حملـه  یکـی  دیـوان  بـه  سـپهبد   .42
(ص225) کـرد  تیـره  خـود،  رخسـار  پوشـید  کـه 

پیشنهاد نگارنده «خور» است: رخسار خورشید را پوشاند و تیره کرد. 

معرفی، نقد و بررسی کتاب
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ران روی  صدمنـی  بکـدۀ  یکـی   .43
(ص258) پهلـوان  گـو  آن  بیاویختـه 

ضبـط درسـت «بگِـدَه» (begda) به معنای «سـاطور و کارد بزرگ» اسـت 
کـه از فرهنگ هـای مهـم و معتبـر، نخسـتین بار در فرهنـگ نفیسـی (رک: 
نفیسـی، 1355: 630/1) و به نقل از آن در لغت نامۀ دهخدا بدون شـاهد آمده 
اسـت. «بگـده» چندین بـار در منظومۀ زرین قبانامـه (مثلاً بیـت7831)، قصّۀ 
حسین کرد (رک: قصّۀ حسین کرد شبسـتری، 1385: 114، 216، 22 و 268) 
اسکندرنامۀ نقّالی (رک: اسـکندرنامه،1384: 173 و215) و یکی از طومارهای 
نقّالـی (رک: طومـار کهـن شـاهنامه، 1374: 431) هـم به کار رفته اسـت. بر 
این اسـاس، توضیحِ تعلیقـات (ص654) دربارۀ این واژه نیز باید اصلاح شـود. 

گـره دل  در  اسـت  آرزویـی  مـرا   .44
(ص263) فـره  ایـدر  کشـته  شـوم  نشـاید 
«فـره» کـه در تعلیقـات، «شـاد» معنی شـده اسـت، در اینجا وجهـی ندارد. 
شـاید صورت درسـت «فِزِه» باشـد که به معنای «زشـت» اسـت و در این بیت 
می توانـد در نقـش قیـدی (به زشـتی) به کار رفته باشـد: شایسـته نیسـت که 

به خواری و زشـتی در اینجا کشـته شـوم. 
شـاه سـقلاب  نزدیـک  بـه  شـد  خبـر   .45

(ص267) رزمـگاه  وز  دهقـان  مـرگ  آن  از 
چـون در ابیـات پیـش و کشته شـدن دهقـان بـه دسـت شـاپور «رزم و 
رزم گاهـی» نبـوده اسـت، ضبـط «ابَـَر بی گنـاه» از چـاپ سـنگیِ سـام نامه 

می شـود.  پیشـنهاد 
شـتاب پـر  دل  تـرس،  از  بمردنـد   .46

(ص287) آب  و  نـان  پـی  از  جـان  بدادنـد 
بـا در نظـر داشـتنِ مصـراع دوم و صورت «کـرس» در نسـخۀ «ن»، ضبط 
درسـت «گُـرس» به معنـای «گرسـنگی» اسـت. در صفحۀ 307، بیـت 9 نیز 

«کـرس» بایـد به «گُـرس» اصلاح شـود. 
جـم فرمـان  زیـر  مـرا  بـد  پـدر   .47

(ص288)  کـم  و  بیـش  بودمـان  جـم  و  جمشـید  ز 
ضبـط «جمشـیدِ جم» در چاپ سـنگی درسـت اسـت، زیرا افـزودن «جم» 
ـ کـه جـزء نخسـتِ کلمۀ جمشـید اسـت ـ بـر ایـن نـام و سـاختنِ ترکیبِ 
تأکیـدیِ «جمشـیدِ جـم» از کاربردهـای ویـژه و مکـرّرِ طومارهـای نقّالـی و 

روایـات عامیانه اسـت. 
کمـر یکسـر  بسـته  فـرو  خدمـت  بـه   .48

(ص299) در  کـوه  همـه  سـو  هـر  ز  گرفتـه 
آیا «کوه و در» در دست نویس «ل» برتر نیست؟ 

پـری چـون  زیـرک  همـه  جـا  هـر  ز   .49
(ص301) داوری  بـی  جـای  هـر  بـه  کشـیده 

اگر سهوِ چاپی نباشد، صورت درست «ریدک» است. 
فلـک کـوس  آواز  و  گـرز  شـده   .50

(ص306) ملـک  بـا  فلـک  بـُد  کنـان  تماشـا 
مصراع نخسـت به ایـن صورت معنای روشـنی ندارد. نگارنده بـا توجّه به 
ضبطِ نسـخۀ «ل» این وجه را پیشـنهاد می کند: شـده کر ز آواز، گوشِ فلک. 

خوانـد دانـات  سـیمرغ  کـه  آن  تویـی   .51
(ص310) بمانـد  داسـتانها  تـو  کـردار  ز 

پیشنهاد نگارنده «براند» از چاپ سنگیِ متن است. 

اسـت مـردم  آتشـش  هیمـۀ  همـه   .52
(ص313) اسـت  کـم  آنجـا  در  جـادو  و  دیـو  بسـی 

با توجّه به قافیۀ مصراع اوّل، «گُم» پیشـنهاد می شـود: [آن درّه چنان بزرگ 
اسـت که] دیوان و جادوان بسـیاری در آنجا گم می شـوند و به نظر نمی آیند. 

شـوم مـرد  کای  شـاپور  گفـت  بـدو   .53
(ص316) بـوم  و  مـرز  ایـن  برانـدازم  دم  همـی 

«همیـن» در نسـخۀ «ل» دقیق تر اسـت، مگـر اینکه اسـتعمال «همی» به 
جـای «همیـن» و به صـورت مخفّـفِ آن از مختصّات سـبکی منظومه باشـد. 

عهـد جوانـان  شـاه  اسـت  ایـن  کـه   .54
(ص318) مهـد  طـوق  و  افسـر  بـدو  زیبـد  کـه 

«طوق و مهد» در دست نویس «ل» درست است. 
توسـت ز  سـیاهی  و  روشـنی  همـه   .55

(ص324) توسـت  ز  ماهـی  بـرج  تـا  گاه  در 
وجـه درسـت «گاو» اسـت و منظـور از آن گاوی اسـت کـه بـه اعتقـادِ 
گذشـتگان، زمین روی شـاخ آن قرار گرفته بود. یعنـی از حضیضِ زمین (گاوِ 
زیـر زمیـن) تا اوج آسـمان (برج ماهی) قلمرو فرمانروایی توسـت. مشـابه این 
مصـراع در شـاهنامه هـم هسـت «درِ گاو تا برج ماهی مراسـت» (فردوسـی، 

 .(627 /465 /2 :1386
پـری هـزاران  هـزاران  گـردش  بـه   .56

(ص330) داوری  پـر  صـف  همـه  کشـیده 
پیشنهاد نگارنده «پیِ داوری» از نسخۀ «ل» و چاپ سنگیِ متن است. 

رزمـگاه آن  دسـت  یـک  بـه  نشسـته   .57
(ص333) شـاه  تسـلیم  بهـر  فسـون  پـر  زبـان 

ضبط دسـت نویس «ن»، «او» برتر اسـت، چون کاربرد «او» در معنای «آن» 
و به صـورت صفـت پیشـین اشـاره ای (او رزمـگاه: آن رزمـگاه) از ویژگی های 
سـبکیِ سـام نامه اسـت که البتّه در برخی متون دیگر هم دیده می شـود (در 

ایـن باره، رک: طومار نقّالی شـاهنامه، 1391: 111). 
شـیر نریمـان  پـور  سـام  منـم   .58

(ص338) زیـر  بـه  آرم  انـدر  دیـو  رویینـه  کـه 
چـون «رویینـه دیـو» (دیـو روییـن تن) را نریمان پدر سـام کشـته اسـت، 
فعـل در مصـراع دوم باید سوم شـخص مفرد باشـد، مثلاً به ایـن صورت: که 

رویینـه دیو انـدر آورد زیر. 
غریـو بـرآورد  گـردون  بـه  و  بگفـت   .59

(ص339) نیـو  سـالار  سـپهدار  آمـد  کـه 
از نظـر وزنـی و نیـز توجّـه بـه مصـراع دوم کـه فریـادِ آمدن سـپهدارِ نیو 
(سـام) را دیگـران برآورده انـد، ضبـط «برآمـد» در نسـخۀ «ل» و چاپ سـنگی 

می شود.  پیشـنهاد 
نامـور بـر  آورد  حملـه  یکـی   .60

(ص340) کارگـر  نبـد  سـپهدار  سـام  بـه 
چـون در مصـراع دوم، سـخن از کارگـر نشـدن بـر سـام اسـت، بـه جای 
«حمله»، «حربه» از دسـت نویس «ل» پیشـنهاد می شـود (حربه بر سـام کارگر 
نبـود). در مصـراع دوم هـم بـا «سـپهدار» وزن ایـراد دارد و شـاید «سـپهبد» 

صورت درسـت باشـد. 
جنـگ کـوه  ایـن  در  نمانـم  را  یکـی   .61

(ص350) هنـگ  و  فـرّ  بـا  یـزدان  فرمـان  بـه 
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«جنـگ» معنـای محصّلی در بیت نـدارد و احتمالاً قافیۀ مصراع نخسـت، 
«هنـگ» بـه معنای «غار» در نسـخۀ «ن» اسـت و پایـان مصـراع را باید «کوه 
و هنـگ» خوانـد. «هنـگ» در ایـن معنـا بـاز در سـام نامه بـه کار رفتـه (رک: 

ص433) و بـا «هنـگِ» مصـراع دوم جنـاس تام می سـازد. 
شـد راسـت  هـم  بـه  شـادی  تـار  هـم  بـه   .62

(ص353)   شـد  آواز  هـم  بربـط  و  چنـگ  و  نـی 
اگـر ضبـط مبهـمِ مصراع نخسـت وجه اصلـی باشـد، مصـراع دوم قافیه 
نخواهد داشـت، لذا نگاشـتۀ «غم از سـینه ها در کم و کاسـت شـد» در نسخۀ 

«ن» درسـت می نماید. 
گـور نخجیـر  بـه  بـودم  رفتـه  مـن  کـه   .63

(ص367)   سـور  کـرده  سـبزگه  در  روز  چهـل 
ترکیب «سـبزگه» در فرهنگ ها نیسـت، امّا ضبط «سـیرگه» در نسخۀ «ل» 
بـه این صـورت و نیز «سـیرگاه» کاربـرد دارد (رک: انـوری، 1382: ذیل مادّه) 

و شـاید «سبزگهِ» دسـت نویس «ن»، مصحّف آن باشد. 
چنـگ دو  ببنـدد  را  ایـن  کـه  کـس  آن  هـر   .64

(ص376) پالهنـگ  را  مـرد  نهـد  گـردن  بـه 
صورتِ «مر ورا» در دست نویس «ل» برتر است. 

مـاه و  چـرخ  تـا  پیچیـد  دود  یکـی   .65
(ص429) سـیاه  گـردون  خورشـید  و  مـاه  رخ 

آیـا «چـرخِ مـاه» بـه معنـای «طبقـۀ اوّل آسـمان/ فلک نخسـتین» که در 
شـاهنامه و گرشاسـپ نامه نیز شـواهد کاربرد دارد (رک: دهخـدا، 1377: ذیلِ 

«چـرخِ مـاه») دقیق تر نیسـت؟ 
آبـدار زهـر  تیـغ  کفـم  از  بگیـر   .66

(ص437) مـدار  مـردم  تـو  مانـی  زنـده  اگـر 
ترکیـبِ بـه کار رفته در شـاهنامه «کسـی را به مرد داشـتن» اسـت (رک: 
رواقـی1390: 1/ 438) و چـون سَـرایندگانِ منظومه هـای پـس از فردوسـی، 
غالبـاً در زبـان و بلاغـت از او تقلید کرده اند، احتمال دارد ضبط «به» از نسـخۀ 

«ل» وجـه اصلی باشـد (اگـر زنده مانـی به مَـردَم مدار). 
کـرود جنگـی  گردیـد  دود  یکـی   .67

(ص444) کبـود  چـرخ  سـوی  بـر  پیچیـد  کـه 
ایـن واژه باز در سـام نامه به کار رفته (صـص 448 و615) و در تعلیقات 
(ص659) معنای آن نامشـخص دانسـته شـده اسـت. یادآور می شـود که 
نخسـتین بار نگارنـده به این لغت در سـام نامه توجّه کرده و نوشـته اسـت 
«در حـدود جسـتجوهای نگارنده چنیـن واژه ای در فرهنگهـا و متون نظم 
و نثـر نیامـده اسـت. ظاهـراً در بیـت سـام نامه بـه معنـای "پتیـاره، اژدها 
و اهریمـن" بـه کار رفتـه اسـت. آیـا از لغـات مجعول دسـاتیری اسـت؟» 
(آیدنلو، 1388: 447). در پی این اشـاره، دو تن از پژوهشـگران در مقاله ای 
مسـتقل به بررسـی ایـن واژه در سـام نامه پرداخته و به درسـتی دریافته اند 
کـه «گـرود» ـ کـه ضبط درسـت این واژه اسـت و نـه «کـرود» ـ صورتی 
از نـام «گـرودا» (garudā) مـرغ روایـات هنـدی اسـت کـه در متن هـای 
فارسـی به شـکل گارودا، گارودها، گرُد و گرودا آمده اسـت (رک: حیدری و 
 garudā زنـد مقـدّم، 1391: 83-90). ایـن محقّقان حدس زده اند کـه نام
از راه ترجمـۀ متـون هنـدی بـه فارسـی در دورۀ حکومـت تیموریـان هند 
(مقارن با فرمانروایی صفویان در ایران) شـناخته شـده اسـت. در اسـاطیر 
هنـد، گـرودا موجـودی نیمه عقاب و نیمه انسـان و بـارۀ ویژۀ ویشـنو، ایزد 

هنـدی، اسـت. او بسـیار نیرومند و دشـمن مـاران اسـت و همانندی هایی 
با سـیمرغ نیز دارد (برای آگاهی بیشـتر، رک: ایونـس، 1388: 185-187؛ 
قلـی زاده، 1389: 80 و81). ایـن لغـت بـا ضبـط «گَـرود» در سـام نامه بـه 
معنـای «اژدها»سـت و در منظومۀ زرین قبانامه نیز بیسـت بـار در این معنا 
یـا بـه اسـتعاره از پهلوان بـه کار رفته. همچنین اسـتعمال آن در سـام نامه 
می توانـد یکـی از قرایـن تأخّـر نظمِ ایـن متن و تعلـّقِ آن به حدود سـدۀ 

دهم شـمرده شود. 
مشـوی گل  داری  سـر  بـه  گل  اگـر   .68

(ص455)  مبـوی  آنجـا  داری  گل  شـاخ  وگـر 
همچنـان که مصحّح گرامـی خود در تعلیقـات (ص659) اشـاره کرده اند، 
صـورت معـروفِ مثلِ مصراع نخسـت در شـاهنامه «که گر گِل به سـر داری 
اکنـون مشـوی» اسـت، امّا ایشـان به دلیـل کاربـرد آن به همین صـورت در 
صفحـۀ 580 از منظومـه، ضبـط نسـخۀ «ن» را برگزیده اند. باید توجّه داشـت 
کـه بـا صـورت کنونی، وزن مصراع نادرسـت اسـت؛ ضمن اینکـه در صفحۀ 
580 متـن، چنیـن تعبیری بـه کار نرفته اسـت، از این روی نگارنده پیشـنهاد 
می کنـد کـه بـه جـای «گِلِ» دوم، وجه «اکنـون» از دسـت نویس «ل» انتخاب 

شـود (اگر گِل به سـر داری اکنون مشـوی). 
اسـت مـن  کمـان  از  سـپهر  خمیـده   .69

(482) اسـت  مـن  بدگمـان  دل  سـتاره 
بـا این ضبط، مصراع دوم معنای روشـنی ندارد و صورت «سـتاره سـرِ این 
سـنان من اسـت» در چاپ سـنگی برتـر می نماید کـه با مفهوم مصـراع اوّل 

دارد.  تناسب  نیز 
آبلـه از  پـر  قانـون  چشـم  شـده   .70

(ص494) سـنبله  خوشـۀ  اسـتیو  بـر  چـو 
آن گونـه که در تعلیقات (ص660) نوشـته اند، واژۀ «اسـتیو» در فرهنگ ها 
نیسـت. مصحّـح محتـرم بـرای ایـن ضبـط، نسـخه بدلی نداده انـد، ولـی 
می تـوان حدس زد که شـاید وجه درسـت «اسـتوا» باشـد، به ایـن قرینه که 
در نجوم کهن، صورت فلکیِ سـنبله در اسـتوای سـماوی واقع اسـت (رک: 
مصفّـی، 1381: 408) و احتمـالاً ناظـم بـه ایـن رابطه توجّه داشـته اسـت. 
در وجه شـبهِ تشـبیهِ قانون به سـنبله در اسـتوا ظاهراً معنای لغوی «خوشـۀ 
سـنبله» مـورد نظـر بوده کـه پـر از دانه های گندم اسـت و سـازِ قانـون نیز 
سـوراخ های گوناگـون ـ به تعـداد آن دانه ها در نظر ناظـم ـ دارد. این را هم 
بایـد افـزود که رود زدن و موسـیقی دانی، منسـوب به صورت سـنبله اسـت 

(رک: همـان: 410). 
بدکنـش خاتـورۀ  بشـنید  چـو   .71

(ص497) منـش  پـر  سـر  کیـن  بـر  بسـت  کمـر 
نگارنـده ضبـط «برترمنش» را از چاپ سـنگی پیشـنهاد می کند که منظور 

از آن «سـام» و از ترکیبات شـاهنامه ای اسـت (بر کینِ برتر منش). 
زمیـن بـر  برنهـد  پـی  کـه  نمانـم   .72

(ص512) زیـن  ز  را  او  مـر  سـازم  نگونسـار 
ضبـط «نگوسـار» در دسـت نویس «ل» دشـوارتر و شـاهنامه ای اسـت. 
خاطرنشـان می شـود که یکی از تحوّلات آوایی زبان فارسـی در قرن چهارم 
تـا هفتـم در برخـی مناطـق ایران، حـذف صامـت «ن» از پایـان مصوّت های 
بلنـد در شـماری از کلمـات اسـت و بر همیـن اسـاس، «نگونسـار» در برخی 

متـون به صـورت «نگوسـار» بـه کار رفتـه (رک: صادقـی، 1383: 8-5). 
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ب) ضبط های مبهم
چنـد مـورد از ضبط هـای تصحیـح جدیـد سـام نامه مبهم اسـت و معنای 
محصّلـی ـ حدّاقـل بـرای نگارنـده ـ نـدارد. ایـن بیت ها با ذکـرِ مـوردِ ابهام، 
بـرای بررسـیِ مجـدّد مصحّـح گرامـی و در صـورت صلاح دیـد، افـزودن 

توضیحـی در تعلیقـات در چاپ هـای بعـدی آورده می شـود. 
درنـــگ آهـــو  و  یوزبـــازان  دمـــان   .1

ـــگ (ص6) ـــرده چن ـــون ک ـــه خ ـــن ب ـــان عقیقی عقاب
ــان ــت کمـ ــت پشـ ــه بشکسـ ــان کـ ــدان سـ 2. بـ

(ص112) فغـــان  برآمـــد  ســـپهری  ببـــر  ز 
خارخـــار در  دور  کل  مـــل  زده   .3

ز هجـــران بـــه جانـــش خلیـــده روان (ص294)
4. بـــه هـــم تـــار شـــادی بـــه هـــم راســـت شـــد

ــد (ص353) ــم آواز شـ ــط هـ ــی و چنـــگ و بربـ نـ
جبیـــن از  آراســـته  کـــردن  زمیـــن   .5

بـــه پهلـــو بخواندنـــد هـــزار آفریـــن (ص445)
6. یکـــی تخـــت بســـتند بـــر پشـــت پیـــل

کـــه آن هشـــت بـــه نیـــرو دو میـــل (ص457)
تیـــز شمشـــیر  بـــرآورد  و  بگفـــت   .7

(ص502) پشـــیز  نمایـــد  پهلـــو  گـــرد  بـــدو 

ج) ملاحظاتی دربارۀ تعلیقات
1. دربارۀ رابطۀ «دیو و مار» در این بیت: 

ســـوار پلنگـــی  بـــر  شـــده  پیلـــی  چـــو 
بـــه دســـتش چـــو تازانـــه بگرفتـــه مـــار (ص73)

بـه پیکرگردانـی دیـو بـه مار بـرای کشـتن سـیامک در گـزارش طبری، 
آفریـدن اهریمـن مـار را و نیـز معرّفـی مارهـا به عنوان دسـتیاران دیـوان در 
شـعر فارسـی اشـاره کرده انـد (ص645)، امّـا موضـوع مصـراع دوم یکـی از 
بن مایه هـای روایـات نقّالی و عامیانه اسـت و برای نمونه در بخشِ سـام نامۀ 
کهن تریـن طومـارِ تاکنـون شناخته شـدۀ نقّـالان رضوان پـری در رویارویی با 

سـام «مـار را تازیانه کـرده» (طومار نقّالـی شـاهنامه، 1391: 294). 

2. در توضیح این بیت:
داشـــت گرشاســـپ  ز  کمانـــی  و  بگفـــت 

(ص74) برفراخـــت  ورا  و  کشـــید  قربـــان  ز 
نوشـته اند «در جایی اشـاره نشـده که گرشاسـپ کمان خاصّی داشته که از 
او به یادگار مانده باشـد» (ص646). یادآور می شـود که در داسـتان های نقّالی 
و عامیانـه از «کمـان گرشاسـپ» یاد شـده اسـت. برای مثـال در طومار هفت 
لشـکر سـام ـ همچـون ایـن منظومـه ـ از کمان گرشاسـپی بهـره می گیرد 
(رک: هفـت لشـکر، 1377: 128) و در طومـار کهنِ مربـوط به عصر صفوی، 
چند بار از این کمان در دسـت سـام، رسـتم و بانوگشسـپ سـخن رفته است 

(رک: طومـار نقّالی شـاهنامه، 1391: 339، 717، 760 و794). 
3. در این بیت:

شـــاه شیداســـپ  پـــور  مـــن  گفـــت  بـــدو 
(ص86) کلاه  زریـــن  پهلوانـــان  ســـر 

دربـارۀ «شیداسـپ» نوشـته اند «در شـاهنامه دو شـخص بـا این نـام دیده 

می شـوند: یکـی وزیـر تهمـورث... دیگـری پسـر گشتاسـب» (صـص647 
و648). نخسـت اینکه «شیداسـپ/ شیدسـپ» در گرشاسپ نامه نوۀ جمشید و 
از نیاکان گرشاسـپ اسـت (رک: اسـدی، 1317: 44) و در این بیت نیز منظور 
همین شـخص اسـت. ثانیاً وزیر تهمورث، مطابق با شـاهنامۀ تصحیح دکتر 
خالقـی مطلق، «شهرسـپ» نـام دارد (رک: فردوسـی، 1386: 36/1/ 21) و نه 

شیداسپ. 
کـــردگار جهـــان  نـــام  بـــه  زد  رقـــم   .4

کـــه از خـــاره خـــار آورد گل ز خـــار (ص171)
دربـارۀ «خـارِ» نخسـت در مصـراع دوم نوشـته اند «معانـی ذکر شـده برای 
ایـن واژه در اینجـا مناسـب نیسـت ولی در هر سـه نسـخه همیـن واژه آمده 
اسـت» (ص651). نگارنـده احتمـال می دهـد شـاید «خـار» در همـان معنای 
معـروف باشـد و منظـور ایـن اسـت کـه خداوند بـا قـدرت خـود می تواند بر 

روی سـنگِ سـخت (خاره) خـار برویاند. 
غـــراب پشـــت  بـــه  درآمـــد  ســـپهبد   .5

(ص189) آب  دریـــای  ســـوی  رخ  نهادنـــد 
نوشـته اند «غـراب: قسـمتی از کشـتی بـادی قدیـم کـه به شـکل غراب 
سـاخته می شـده اسـت» (ص651). «غـراب» در ایـن بیت اسـم خاصّ اسـب 
سـام اسـت کـه پهلـوان بـر پشـت او سـوار می شـود. در دنبالـۀ بیت هـا هم 
می بینیـم کـه سـام سـوار بـر آن بـه کنـار دریـا می آیـد و در سـاحل، بـزم 

می آرایـد و درون دریـا نیسـت کـه بر کشـتی باشـد. 
بتـــر دردش  می گشـــت  روز  و  شـــب   .6

ـــر (ص237) ـــون جگ ـــوخت و می ریخـــت خ ـــم س ز غ
نوشـته اند «فعـل «سـوخت» در ایـن بیـت بایـد بـا تخفیـف تلفّظ شـود و 
احتمالاً تأثیر لهجه اسـت زیرا هنوز در خراسـان سـوخت به صورت «سُـخت» 
تلفّـظ می شـود» (ص654). ایـن تلفّـظ مربوط به لهجه نیسـت بلکـه افتادن 
صامـت پـس از هجـای بلند هنـگام خوانـدن از ویژگی های عروضـیِ متون 
کهـن فارسـی از جملـه شـاهنامه اسـت (در ایـن بـاره، رک: خالقـی مطلـق، 
1369: 48- 63). بـرای نمونـه دو کلمۀ «نیافت» و «سـوخت» در بیت های زیر 

از شـاهنامه نیـز «نیاف» و «سـوخ» خوانده می شـود:
دســـتوار بـــا  مـــردِ  و  کـــودک  و  زن 

نیافـــت از ســـر تیـــغ او زینهـــار (2/ 13/ 174)
ــهر ــرد شـ ــی کـ ــارت همـ ــوخت و غـ ــی سـ همـ

ــر (2/ 14/ 175) ــاک زهـ ــای تریـ ــر جـ ــود بـ بیالـ
رده بـــر  رده  کشـــیده  صـــف  پـــری   .7

(ص342) آزده  زر  بـــه  جامه هاشـــان  همـــه 
«آژده» را خلیـده بـا چیـزی نوک تیـز و مجـازاً خسـته و مجـروح معنـی 
کرده انـد (ص656). بایـد افـزود کـه در این بیت «بـه زر آژده» یعنـی زردوزی 

شده. 
دال هجـــر  از  گشـــته  الـــف  چـــون  قـــد   .8

نهـــال بـــلارا شـــده همچـــو نـــال (ص343)
نوشـته اند «بـلارا: بـلار، بـلال، آذربویـه، اشـنان... امّـا هیـچ کـدام از این 
معانـی مناسـب متـن نیسـت» (ص656). آیا نمی تـوان به تبعیّـت از ضبط و 
امـلای خـود مصحّـح گرامی در متـن، «بلا را» خوانـد و «نهالِ بـلا» را اضافۀ 
تشـبیهی گرفـت و مصـراع را چنین معنا کـرد: برای نهالِ بـلا همچون نالی 

شده.  نازکی)  (شـاخ 
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9. ناظم سـام نامه به اسـتناد سـخن دانای تاریـخ دان به روایـت دیگری از 
مرگ شـدّاد اشـاره کرده اسـت که: 

پـــس از عمـــر نهصـــد گذشـــته بـــه ســـال
بدســـگال کنـــد  تماشـــا  خواهـــد  چـــو 

شـــتاب پـــر  آن  گام  صـــد  بـــه  آیـــد  چـــو 
رکاب انـــدر  ناپاکـــش  پـــای  بـــود 

ــن ــر زمیـ ــک بـ ــت و یـ ــب اسـ ــر رکیـ ــی بـ یکـ
جان آفریـــن پیـــش  از  آیـــد  مـــرگ  کـــه 

زمـــان در  ملـــک  جانـــش  قبـــض  کنـــد 
(ص355) امـــان  زان  دمـــی  را  او  نبخشـــید 
در تعلیقـاتِ این چند بیـت می خوانیم «ماجرای مرگ شـدّاد در اینجا یکی 
از تناقضـات کتـاب اسـت کـه شـاید از روی اثر دیگـری به این متـن افزوده 
شـده زیـرا پـس از ایـن می بینیـم که شـدّاد زنـده اسـت و در پایان داسـتان 
اسـیر شـده و به دسـت سـام به دار آویخته می شـود که نیمه جان می گریزد» 
(ص657). می افزایـد کـه گـزارشِ چند بیتِ مذکور، سـرانجامِ مشـهورِ شـدّاد 
در متـون تاریخـی و تفسـیری و اصیل تـر از روایـتِ خودِ سـام نامه اسـت که 
برسـاختۀ پردازنـدگانِ ایـن متن و متناسـب با روایات آن اسـت. عیـن روایتِ 
آن چنـد بیـت، با جزئیّاتی مانند نهصد سـال حکومت و بودنِ یک پای شـدّاد 
در رکاب و یکـی بـر زمین در تفسـیر ابوالفتوح رازی آمده اسـت (رک: یاحقّی، 
1386: 518). در تاریخ بلعمی نیز شـدّاد پانصد سـال صرف سـاختنِ بهشـت 
زمینـی خویـش می کنـد و هنگامی کـه می خواهد بـه دیدن آن بـرود قبض 

روح می شـود (رک: بلعمـی، 1383: 117). 
10. کـــه برکـــرد جنگســـب از جـــای اســـب

یکـــی برخروشـــید همچـــون زرســـب (ص505)
دربـارۀ «زرسـب» نوشـته اند «ایـن نـام تنهـا یـک بـار در شـاهنامه آمده و 
آن هـم در داسـتان انوشـیروان اسـت...» (ص660). نام «زرسـب» چنـد بار در 
شـاهنامه آمده (رک: رسـتگار فسـایی، 1379: 502/1 و503) که معروف ترینِ 
آنهـا فرزنـد توس اسـت که در نبرد با فرود کشـته می شـود (رک: فردوسـی، 
1386: 44/3/ 269- 282) و بـه احتمـالِ نزدیـک بـه یقین در بیت سـام نامه 

نیز مراد همین شـخص اسـت. 
کام دیـــد  چـــون  نـــاکام  بـــه  ســـپهبد   .11

ســـر آمـــد همـــه داســـتانهای ســـام (ص637)
نوشـته اند «نـاکام در ایـن بیـت بـه معنـی "ناگهـان" اسـت» (ص665). با 
توجّـه بـه موضوع سـام نامه «نـاکام» به معنـی «ناگهان» در اینجـا دقیق به نظر 
نمی رسـد، زیـرا سـام، ناگهـان و به یک بـاره کام نمی یابـد، بلکه پـس از دیدن 
و تحمّـل تلخی هـا و دشـواری های بسـیار، مـراد می یابد؛ لذا پیشـنهاد نگارنده 
این اسـت که «ناکام» در همان معنای اصلی خود گرفته شـود، یعنی سـام بعد 
از ناکامـی (= رنج هـای رسـیدن بـه پری دخت و فـراق طولانی) به کام رسـید. 

چند نکتۀ دیگر
1. در موضوع «سـابقۀ تحقیق دربارۀ سـام نامه» که یکی از مباحث مقدّمۀ 
مصحّـح ارجمنـد اسـت (رک: ص بیسـت به بعـد) یک مدخـل و مقالۀ دیگر 
نیـز بـه لحـاظ تاریخ چـاپ، مقدّم بر ایـن مقدّمه اسـت که به احتمال بسـیار 
بـه دلیـل فاصله ای که میان پایان کارِ تصحیح سـام نامه و چـاپ آن بوده ـ و 
ایـن دو تحقیـق در ایـن میانه منتشـر شـده ـ مورد اشـاره قرار نگرفته اسـت 

و بایـد در چـاپ بعدی افزوده شـود. نخسـت، مدخل «سـام نامه» نوشـتۀ دکتر 
محمـود عابـدی در جلـد سـوم دانشـنامۀ زبـان و ادب فارسـی (رک: عابدی، 
1388) و دیگـر مقالـۀ «سـام نامه، گوینـده، زمـان و حـوزۀ پدید آمـدن آن» از 
هـم ایشـان در ارج نامۀ شـادروان دکتر ذبیح االله صفا (رک: عابـدی، 1390). در 
ایـن دو گفتـار، دکتر عابدی نیز سـام نامه را برسـاخته ای تغییریافته از همای و 
همایـون دانسـته اند کـه احتمالاً در اوایل قرن دهم و در شـرق و شمال شـرق 
خراسـان، گویـا بـه دسـت نقّـالان پرداختـه شـده اسـت. ایـن نتیجه گیری، 
مشـابهِ نظرِ مصحّح محترم منظومه اسـت که البتّه چند سـال پیـش از چاپ 
سـام نامه و نیـز مدخـل و مقالـۀ یادشـده، در مقاله ای هـم اظهار کـرده بودند 

(رک: محمّـدزاده و رویانـی، 1386: 159- 176). 
2. پیشـنهاد می شـود کـه در چـاپ بعـدی، مصحّـح گرامـی در پایـان 
پیشـگفتار خویـش، تاریـخ اتمـام کار را بیاورند تا خواننـدگان بدانند بین پایان 

کار و انتشـار آن چنـد سـال فاصلـه بوده اسـت. 
3. در بعضـی کلمـات، ضبـط متـن و نسـخه بدل یکـی اسـت کـه بایـد 
بازنگـری و اصـلاح شـود، از جملـه: ص64، شـمارۀ 2؛ ص84، شـمارۀ 3؛ 

شـمارۀ 7.  ص191،  شـمارۀ 6؛  ص187، 
4. پیشـنهاد می شـود بیت هـای متـن به صـورت مسلسـل شـماره گذاری 
شـود تـا هـم کار ارجـاع آسـان گـردد و هـم محقّقـان و خوانندگان از شـمار 
دقیـقِ ابیـاتِ این چاپ سـام نامه آگاه شـوند. در مقدّمه هم بـه تعداد بیت های 

تصحیح جدید اشـاره نشـده اسـت. 
5. فهرسـت لغـات و ترکیبـات سـام نامه دو صفحـه (دقیقاً یـک صفحه و 
نیـم) (صـص 681 و682) و بسـیار کوتـاه اسـت و بی گمـان در ایـن منظومۀ 
بلنـد، لغـات، ترکیبـات و تعابیـر بیشـتری وجـود دارد کـه بـرای بهره منـدی 
پژوهشـگران، به ویـژه مولفّـان فرهنـگ جامـع زبـان فارسـی، باید فهرسـت 

شود. 
6. مـواردی از سـهوهای چاپی بـرای اصلاح در چـاپ دوم (با ذکر صورت 

نادرسـت، شـمارۀ صفحه و بیت و وجه درسـت) آورده می شود:
درستنادرستشمارۀ بیتشمارۀ صفحه

توتا6110
نایندنانید1925
ژازخاژاژخواه25214
ژاژخاییژاژخوایی29012
نبُدنبود3247
به تنهانه تنها36320
یلپل42313
شکستنشکست4452
بحربهر4613
روی و مویرویی و مویی1055
نغمۀ نای و چنگنغمه و نای و چنگ1996
کوهکوی2835
شمشیر وز زخمشمشیر و وز زخم3074
کوه و هامونکوه هامون33915
کایکه ای40913
هنگهنک43018
بسازمبساز4512
می و لعل ساقیمی و لعل ساقی4745

معرفی، نقد و بررسی کتاب
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پی نوشت ها
* دانشیار زبان و ادبیّات فارسیِ دانشگاه پیام نور اورمیّه

aydenloo@gmail.com
بـــود نریمـــان  ســـام  بـــالای  بـــه   .1

بـــود کریمـــان  خـــوی  و  مـــردی  بـــه 
(فردوسی، 1386: 2/ 124/ 88)

اســـت بـُــده  نریمـــان  پـــور  ســـام  همـــان 
اســـت بـُــده  کریمـــان  از  گـــرد  نریمـــان 
(650 /346 /5)

2. «آزری» در شاهنامه هم هست: 
پـــری چـــون  کودکـــی  او  از  گشـــت  جـــدا 

آزری بـــت  ســـان  بـــه  چهـــره  بـــه 
(66 /206 /2)

حِ ایـن منظومه به کوشـش نگارنده  3. شـمارۀ بیت هـا بر اسـاس متـن مصحَّ
اسـت که در انتشـارات سـخن زیر چاپ اسـت. 

منابع
ـ آیدنلـو، سـجّاد، 1388، متـون منظـوم پهلوانـی (برگزیـدۀ منظومه هـای 

پهلوانـیِ پـس از شـاهنامه). تهـران: سـمت. 
ـ اسـدی، ابونصـر، 1317، گرشاسـپ نامه. تصحیـح حبیـب یغمایـی. تهـران: 
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ـ خالقـی مطلـق، جـلال، 1369، «پیرامـون وزن شـاهنامه»، ایران شناسـی. 

سـال دوم، شـمارۀ 1، بهـار، صـص48- 63. 
ـ ــــــــــــــــــ ، 1380، یادداشـتهای شـاهنامه. بخش یکم، نیویورک: 
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دانشـگاه تهـران. 

ـ رسـتگار فسـایی، منصـور، 1379، فرهنـگ نامهـای شـاهنامه. چـاپ دوم، 
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سرپرسـتی اسـماعیل سـعادت. تهـران: فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی، ج3، 

صـص 569- 572. 
ـــــــــــــ ، 1390، «سـام نامه، گوینـده، زمان و حـوزۀ پدید آمدن آن»،  ـ ـ
ارج نامـۀ ذبیح االله صفا. به کوشـش سـیّد علـی آل داوود. تهران: مرکز پژوهشـی 
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